
  تعالىبسمه

  تشنگى ثروت ما است!

  ، الناز نجار نجفىسيد محمد بهشتىمؤلفان: 

نزولات جوی، پايين آمدن كاهش باشد.  ايران نزديک در ترين بحران آيندۀشايد جدیب بحران آ ،به گواهى آمار و ارقام

رودهای دائمى، همگى زنگِ فلات مركزی و های ، خشک شدن درياچههاو فرونشست دشتسطح آبهای زيرزمينى 

با  پنداری ؛كنيمتعجب مى هاز با شنيدن اين اخبار و گزارشامرو .است فلات ايرانپهنۀ وسيعى از خطرِ بيابانى شدنِ 

 ،آبىبخش وسيعى از ايران در اثر كم غيرقابل سكونت شدنِ واقعيتِالبته . ايممواجه شده غيرمترقبهامری كاملا تازه و 

گاه سرزمين پرآبى نبوده است و ای بسا در طول تاريخ ادواری از ايران هيچ بدانيم وقتيكهاست شگرف و قابل تأمل 

به سخن ديگر  چنين سنگين ديده باشد. آسيبىآنكه ، بىسر گذاشتهرا پشت تر از دورۀ اخيرهای سختخشكسالى

را يكى از سه  تخت جمشيد آنكتيبۀ نكه داريوش در چنا ؛خشكسالى يكى از تهديدات دائمى فلات ايران بوده است

  ١و از خداوند خواسته كه سرزمينش را از خشكسالى محافظت كند.داند تهديد اصلى مى

های مسكون پهنهاز برخلاف بسياری ديگر منابع آب آن، ايران بر روی كمربند بيابانى كرۀ زمين قرار دارد و عمدۀ 

به آب، منابعى است كه  منظور از منابع بالقوۀ است. بوده ، منابع بالقوهصر و چينهند و مو يا  همچون اروپا ،جهان

های ها در زمرۀ منابع بالفعل آبى است و سفرهها و رودها و رودخانهها و درياچهچشمه سادگى در ديد و دسترس نيست.

 معدودآيد. از آنجا كه وه آب در شمار مىبينى، منابع بالقپيشهای نامنظم و غيرقابلآب زيرزمينى و يا باران و سيلاب

تا پيش از دستيابى به  ٢د،ای شكل ايران جريان دارلات كاسهی پرآب ايران عمدتا به سمت بيرون فهارودها و رودخانه

فناوری  بود كه از دورۀ اشكانىجستند. ها تقرب مىها ناگزير بايد به منابع بالفعلى چون چشمهفناوری قنات، سكونتگاه

اين امكان را به ساكنين فلات ايران داد كه در نقاطى با توسل به منابع آب زيرزمينى و بالقوه و  ٣قنات توسعه يافت،

پيش  و ... كه تاو فردوس يبد و يزد چون ری و نيشابور و م نواحىر بسياری از نيز سكونت كنند و همين سبب شد د

٤ر پديد آيد.مهيا نبود شهرهايى معتباز اين دوره امكان سكونت    

ب سفرۀ آ هایويژگى ر وهلۀ نخست نياز به تشخيصاحداث آن د ؛ويژگيهای خاصى داردقنات فرآوری آب به شيوۀ 

طبعا علم پيدا كردن به امری پنهان و ناديده به سادگى  ميزان آب و ...) دارد، و يفيت آب،زيرزمينى (عمق سفره، ك

كند، و هم لازم ن و خطا را ناممكن مىآزموهم بر و پرهزينه است و لذا نيست. دوم اينكه احداث قنات امری زمانميسر 

بسا قناتى كه امروز با زحمت احداث ای انديشى شود.های بعد نيز چارهنسل تأمين آب كه در هر نسل، برای آيدمى

                                              
ای است كه در كنار يكديگر قرار دارد؛ نخستين نبشتهاين كتيبه در بيرون از محوطۀ تخت جمشيد و بر بدنۀ سنگى جبهۀ جنوبى يكى از چهار سنگ ١

 .DPdنبشته از سمت چپ با كد سنگ
  .٨٩٦، ص١: سرزمين ايران، جتاريخ ايران كمبريج ٢
 ٢٢٣هايى بوده است. پارتيان (م، حفر قنات بسيار رايج شد. گويا در اين دوره در اطراف استخر در پارس، قناتق ٣٢٢ -٥٢٥در زمان هخامنشيان « ٣

. ٨٧ص برای زيستن در فلات ايران)، معماری و آبادانى بيابان (بناهايىنک: بيزلى و هارورسن، ». م) قنات را بيش از پيش رايج كردند٢٢٦ –م ق

  .English, “The Origin and Spread of Qanats in the Old World“, pp 170- 181همچنين نک: 
  .٣٢، صقنات در ايرانحائری،  ٤



از آن همبستگى و  كند. سوم آنكه احداث قنات نياز به مديريت پيچيده و مهمتر متمتعشود ثمرۀ آن نسل بعد را مى

در ايام گرم سال كه نياز به آب  خصوصا آورده قنات به ارمغان مىآبى كدارد. نكتۀ آخر آنكه  يا شهر تعاون اهل روستا

در اوقات خشكسالى ن بستگى ندارد و انسا ارادۀميزان آبدهى قنات چندان به ميل و نيست. اصولا  فراوان بيشتر است،

البته به  .ساده نبوده استيافتن به آب بيشتر دستقنات برای  تغيير در ترازهایامكان  ،سفرۀ آب زيرزمينى تقليلو 

 لذا كلانى بود.صرف زمان و انرژی از طريق احداث قنوات متعدد ناممكن نبوده ولى محتاج  آب بيشتردست آوردن 

  موجودِهمان ميزانِ  های بعد،و نسل انديشى برای آينده دورآبى، ضمن چارهدر صورت مواجهه با كم اهالى شهر يا روستا

انسان را  ،ای چون قناتزندگى به پديده وابستگىِ  درمجموع .كردندمىآب را برای رفع نيازهايشان به ترتيبى مديريت 

  .كرده استآشنا مى »نگریآينده«و  »سازش«و » صبر« مفاهيمى چونحقيقتا با 

وافر نبود ولى با مديريت همين  ،آوردی زيستگاههای ايران به ارمغان مىبرا هايا باران يا چشمه بيا سيلا آبى كه قنات

چهرۀ شهرهای به تبعِ بيابانى بودنِ ايران، د. اشتباه است اگر های بيشماری در ايران پديد آمگاهزيست ،ميزان محدود آب

به توصيفات سياحان و مورخان نگاهى تصور كنيم. نيم كيفيتو بى قديمى را خشک و بيابانى و زندگى مردم را حداقلى

بل اغلب شهرها و زيستگاههای ايران سبز و خرم بودند. ای بسا در فلات  دهد كه تهران و شيراز و كاشان ونشان مى

ای و پرسابقه خرمشهرهای  بود،مركزی ايران كه شرايط بيابانى آن از باقى نواحى حادتر و تهديد خشكسالى بيشتر 

متروک شوند. اهالى شهرهای مختلف با  در ايام خشكسالى آنكهبى ،پاگرفتند و باليدندن چون كاشان و يزد و كرما

وع های متندر هر فصل ميوهكردند؛ زراعت مى دادند؛انبارهايى ترتيب مىا و آبه، حماموجود محدوديت منابع آب

جای شهر برای در جای پرسايه داشتند؛؛ شهرهايى پردرخت و ساختندباغات مروح مى همان فصل را در اختيار داشتند؛

شربت حتى در ظهرهای داغ تابستان هايشان حوض و باغچه داشتند و كردند؛ در خانهاحداث مىرفع عطش سقاخانه 

٥.كردندشان را با يخ نوش جان مىالودهو پ ترتيب داده  مرفهىغنى و زندگى  ،آببا همين باريكهايرانيان  خلاصه آنكه 

بلكه تلاش  ؛خشكى را چون سرنوشتى محتوم نپذيرفته بودند بى به حفظ بقا بسنده نكرده وآوجود كمبا؛ يعنى بودند

٦آسا ايجاد كنند.كرده بودند در دل بيابان شهرهايى بهشت    

كه آن هم به زحمت به  محدودی آب،دشوار است تصور كنيم همه اين كارها به مدد ميزان  ،به قياس شرايط كنونى

امروز كه اينهمه امكانات در اختيار داريم  گرفته است.صورت مى وجود داشت،شدنش و هر لحظه بيم كم آمددست مى

چه «پرسش اين است كه بيشتر به برهوت شبيه است تا شهر.  ،يافتههای تازه توسعهخصوصا در بخش، شهرهايمان

منشأ همۀ اين بركات آب شويم يم متوجه مىتر كه تأمل كنعميق ؛»؟ها را به ارمغان آورده بودموهبتچيزی همۀ اين 

، دركش برايمان سخت شده استبا دسترسى ساده به آب، است كه امروز  احوالىبود! تشنگى آن » تشنگى«نبود بلكه 

                                              
  .٥٩وگوی ماهنامۀ انجمن پستۀ ايران با مهدی آگاه.، ص؛ گفت»اثرگذاری قنات بر فرهنگ ايران« ٥

http://iranpistachio.org/fa/images/٢٠١٢-٠٢-PER/General/Qanat.pdf 
زدند، ای نمىبيعت صدمههای فسيلى نبودند و به طالبته همانقدر كه برای بيرون آوردن آب از اعماق زمين و يا ساختن يخ معطل استفاده از انرژی ٦

  ای نبود.ايجاد بهشت از دل بيابان نيز موكول به انرژی فسيلى و به قيمت توليد گازهای گلخانه



و  ناعتى تا معماری و يا ايجاد شهر،روزگاری همۀ وجوه زندگى ايرانيان از زراعت گرفته تا هر پيشه و ص در حاليكه

   ».تشنگى چيست؟« اما مظهريتى بر تشنگى داشت. ،دنحتى عشق ورزي

ى ديگر تشنگ وجه. اين يک وجه آن استوليكن  اندازدمى یناخوشايند ياد وضعيت تشنگى ما را به ،در وهلۀ نخست

مانديم. به جز اين اگر تشنه شديم زنده هم نمىبسا اگر تشنه نمىكند؛ ایهمان حالتى است كه بقای ما را تضمين مى

كه  از درک معنا و اهميت و گوارايىِ آب هم عاجز بوديم؛ همۀ ما طعم شيرين زندگى را در اوقات نادری ،شديمنمى

 ه صرافتب است كه ما راتشنگى  ايم.درک كرده ،ايما لاجرعه سر كشيدهپس از مدت طولانى تشنگى، آب خنكى ر

 كند؛جلب مىها كوچكترين نشانه از روی ،حواس ما را برای يافتن آنو نيز ؛ اندازديافتن به آب مىبرای دست فعاليت

  نگذريم.  سادگىبه شود قدر آن را بدانيم و از هيچ ذرۀ آنو در عين حال باعث مى

٧كوهها،توانست سبب شود كه ايرانيان تلاش كنند از روی رنگشنگى چه عاملى مىبه جز ت ٨شكل آنها  جنس خاک  و 

٩رويدو گياهانى كه بر آن مى تشخيص دهند كه آيا در اين زمين آب پنهان هست و اگر هست در چه عمق و به چه  

(استخراج آب  المياه الخفيهانباطلۀ پرمغز ميزانى است و آيا گواراست و يا ناگوار و سخت است. حاسب كرجى در رسا

توان ذكر كرده كه از روی آن مى هايى را، پرشمار نشانهتأليف شده چهارم يا پنجم قمریكه احتمالا به سدۀ پنهانى) 

نشانۀ آب پنهانى را بر سطح زمين بشناسد «داند كه مقنى كاردان را كسى مى . ویبه ماهيت آب در اعماق زمين پى برد

دهند مطلع و آشنا باشد و چون و از اشيايى كه بر وجود آبهای زيرزمينى گواهى مى در كار خود بينا و توانا باشدو 

   ١٠.»نگرنده در آنها دقت كند نگاه او برای شناختن آب كفايت كند

هر چيز  توانسته سبب شود كه آدمى در بيابان خشک و لم يزرع، با ديدن خاری، پيش ازبه جز تشنگى چه علتى مى

هايش را در اعماق زمين به آب رسانده است، و بعد هنرمندانه و هوشمندانه با با خود بينديشد كه اين گياه حتما ريشه

و  ١١های پرآبى چون هندوانه و خيار بر روی ريشۀ خار و بدون نياز به آبياری به محصولات پرآبپيوند زدن تخم ميو

توانسته به اند، مىاند و به حال طلب افتادهفقط آنانكه تشنگى را تا مغز استخوان درک كرده ١٢طعمى برسد؛خوش

  ای رسيده باشند.چنين نتيجه

                                              
يابد و كوههای رنگ به ترتيب مقدار آبهای پنهانى كاهش مىرنگ در كوههای سبزرنگ و زردرنگ و سرخبنا به گفتۀ پيشينيان پس از كوههای سياه« ٧

نک: ساعدلو، استخراج » ها پرآبترند.. كوههای سفيد فاقد آبنددارای سنگ نرم و متورق باشند و فرازشان پهن و مسطح باشد از ديگر كوهرنگى كه سياه

 .١٩به نقل از: كرجى، انباط المياه الخفيه، ص ٢٠٢آبهای پنهانى، ص
های منفرد خشكند مخصوصا اگر مقدار انۀ آبهای پنهانى است... كوهاشد، نشای وجود داشته بهای قائم از خاک برآمدههرگاه بر سطح زمين صخره« ٨

 .٢٠انباط المياه الخفيه، ص ،نک: همانجا به نقل از: كرجى». آب استسنگشان افزون باشد. اگر زمينى از كوههای مرطوب به دور باشد كم
ا صخره فراوان نازک پوشانده باشد كه گويى آن را سنگفرش زمينى كه كلوخهايش مانند سفال باشد بدون آب است و زمينى كه طول و عرضش ر« ٩

يا » آبندآب است و زمينهای پستى كه تابش خورشيد بر آنها شديد باشد كميگ باشد و خاكش درشت باشد نيز كمآب است اگر پر از شن و راند، كمكرده

 نک:...» طعم است و شبيه به بنفشه كه خوشبوی و خوش آبى و گياهىخرفه و لوخ و تاجريزی و پونۀ آبى و ترشک و كرفس «گويد: در جای ديگر مى

  .٢٤به نقل از: كرجى، انباط المياه الخفيه، ص ٢٠٤ساعدلو، استخراج آبهای پنهانى، ص
 .٢٠به نقل از: كرجى، انباط المياه الخفيه، ص ٢٠٤ساعدلو، استخراج آبهای پنهانى، ص ١٠
 محتوياتشان آب است.درصد  ٩٢اين محصولات گاه تا  ١١
 .٢٩ -٢٢، صجهاددر: » شدهكشت آدوری (خار وابسته)؛ كشت فراموش«فرهادی،  ١٢



كه آن نيز يكى ديگر از منابع بالقوۀ آب در فلات ايران  بارانهای ارضى نيست؛ تشخيص آب ناديده، محدود به نشانه

برای كسى كه در انتظار باران همواره سرش رو به البته  دادند.شخيص مىهای سماوی بايد تاست را به كمک نشانه

وقت گنجشک برای چنين كسى آواز بى ١٣؛نشانۀ قرب يا بعد باران است ،كوچكترين تغيير در رفتار ابر و باد ،آسمان است

١٤يا خارشِ مرغ خانگى نيز معانى ديگری دارد. ای كنند از هر نشانىاهل اين سرزمين تلاش  شدهرقدر تشنگى سبب مى

  . است نزديكترين منابع آب را نيز تشخيص ندهدسيراب  او كه بسا؛ ایگيرند برای تشخيص آب بهره

 عاملالوصول نيست، راه سعادتمندی در فلات ايران كه مهمترين منابع آب آن بالقوه است، يعنى آب هست ولى سهل

را از مظهر تا محل استفاده  اندى كه به دشواری تحصيل كردهايرانيان آبشد كه تشنگى سبب مىمحرک تشنگى است. 

ترين شكل استفادۀ از آب ای از آن هدر نرود، و شهر را به ترتيبى برای بهينهسار درختان انتقال دهند كه قطرهدر سايه

خيال «ب كافى، مندی از آدر اوقات ترسالى و با وجود بهرهكسى كه يكبار تشنگى را درک كرده باشد، حتى بسازند. 

١٥.كندرهايش نمى» تشنگى   

كه با ابتكار و  ههايى را گشودپيش روی آنان افقعكس بهسلب نكرده است؛  ايرانيانعمل را از تشنگى هيچگاه آزادی

فعاليت بتوانند از دل محيطى چنين خشک وسعتى بسازند كه شايد از نظر بسياری از سياحانى كه آب فراوان دارند 

١٦كم آب است. اندازهپنهان بماند كه اينجا تا چه  آب، به زنده به سخن ديگر آنان به خاطر سكونت در سرزمينى كم 

های تفتيدۀ يزد را تجربه ای باكيفيت بودند. برای كسى كه تابستانمنای زندگىماندن قناعت نكردند، بلكه همواره در ت

آب خنک  اين ای گوارا و خنک از آب قنات حكم جواهر را دارد، ولى يزديان ورایكرده باشد، رسيدن به جرعه

با يخچال آشنايى  )دیسيزدهم ميلااز سدۀ هفتم قمری (كم ايرانيان دستخواستند در تابستان يخ نيز داشته باشند. مى

ن ناشناخته بود در انگلستا )هفدهم ميلادیسدۀ يازدهم قمری (نگهداری يخ در يخچال تا  داشتند، اين درحاليست كه

های مدۀ سياحتنامهرسيد. عدانستند و دست فقرا هرگز به آن نمىتا سالها يخ را از ملزومات زندگى نمىو پس از آن هم 

الوصول بودن يخ حتى در تابستانهای گرم از سهل ،دورۀ صفوی بسيار متعدد شد دره خصوصا ك فرنگيان راجع به ايران

١٧كردند.اند و اينكه فقرا نيز در تابستان به راحتى يخ را تهيه مىاصفهان و شيراز گفته   

                                              
لوع از طاگر در منتصف ماه قمر صافى شود هوا صاف بود. اگر سياه رنگ بود علامت بارندگى بود و اگر آفتاب در وقت برآمدن صافى بود يا آنكه پيش « ١٣

لامت تأخير باران بود و چون عهمه ود يا آنكه در وقت غروب آفتاب ابر نبود، بعد از غروب يا قبل از آن ابر باشد اين های ابر متفرق پيدا شآفتاب قطعه

 .٧٣ -٧٢ص ارشادالزراعه،هروی، نک: ». قطعه سحاب ظاهر شود مايل بحمره دليل باران بود و بانگ كردن گنجشک بر درختان علامت باران بود
های آتش بسيار بود يا آنكه مرغ خانگى خود را بسيار پايه فروگيرند بعد از آنكه طعام پخته باشند و در اسفل آن شرارهديگچون ديگ كه از بالای « ١٤

كند و يا آنكه درازدنبال رو به مغرب بايستد و گردد و بانگ بسيار مىرو گويند بر گرد آب مىكند يا آنكه خطاف كه آنرا فرشتهخارد و بانگ بسيار مىمى

اندازد اين همه يک پای را تمام بر زمين ننهد يا آنكه گرگ بسيار به آبادانى درآيد و يا آنكه موش از سوراخ خود چيزهايى كه به ذخيره نهاده بيرون بي

  نک: همانجا» علامت بارندگى است خاصه در اول ماه و آخر ماه
 مولوی،  دفتر سوم. مثنوی» امام/ طمع در آب سبو هم بستهگر بنشستهابحر  در ميان« ١٥
آبى است. تيزهوشى ايرانيان زندگى در چنين اوضاعى را ممكن كرده و حتى از هنوز هم دشواری اصلى حضور در فلات ايران جان به در بردن از بى« ١٦

ينجا ارند پنهان بماند كه آن تمدنى درخشان بيرون آورده است. به سبب وجود همين تمدن درخشان است كه شايد از كسانى كه آب فراوان در دست دا

نک: ». های وسيعى از آمريكا ماندماند همچنانكه در دل استراليا و پهنهآب است...چنين زمينى اگر هر جای ديگری بود، خالى از سكنه مىتا چه حد كم

 . ٧٦ص معماری و ابادانى بيابان،بيزلى و هارورسن، 
 .١٠٨ -١٠٦، صاهايى برای زيستن در فلات ايرانمعماری و آبادانى بيابان؛ بنبيزلى و هارورسن،  ١٧



برای همين د، خيالشان را پرورانده بود. اغراق نيست اگر بگوييم تشنگى بيش از آنكه خاطر ايرانيان را پريشان كرده باش 

آب باريک و علت نيست كه آنان در ساحت معنايى تلاش كرده بودند كمبود آب در ساحت مادی را جبران كنند. بى

همان چيزی است كه برای خيال سيراب قابل درک  و اين نمايدر به شكل فراتى پرآب رخ مىآباد در اشعاناچيز ركن

١٨.نيست زند تا است كه در خانه به خاطر همنشينى با آب با دشواری حجم زيادی از خاک را كنار مىخيال تشنه  

. خيال تشنه است كه حمام را كه عرصۀ همنشينى بسازدها را از سر راه بردارد و سردابى همجوار جوی قنات فاصله

 همنشينى زياد نيست و بايدصت اين چرا كه فر ،كندچون حمام گنجعليخان مبدل مى جواهریآدمى و آب است به 

 پنداریكند طوريكه از آن مجلسى باشكوه ترتيب داد. خيال تشنه است كه حوضى هرچند كوچک را قلب خانه مى

ای كوچک ولى بااهميت كه آدمى را به قرار و آرام و سكنى گزيدن ای است برای در آغوش گرفتن نقطههمۀ خانه بهانه

   رساند.مى

» دليل راه« را در مقامِهدهد  ،كه از ميان همۀ پرندگان اندترين معانى باز اين تشنگانو لطيفبرای بيان مجردترين 

ها قادر است كه با پرواز بر فراز بيابانای است كه ؛ چون هدهد آن پرندهگزينندبرمى ،در كوه قاف ،رسيدن به سيمرغ

  محجوبرا به سمت حقيقتِهمۀ مرغان ديگر  تواندمىدهد و از اينرو اوست كه عماق زمين تشخيص اآب را در 

١٩راهنمايى كند. از گيلگمش تا اسكندر و حضرت خضر، در  شان،های اساطيری و داستانىاند كه شخصيتاين تشنگان 

  اند و كسانى ماندنى شدند كه اين آب حيات را نوشيدند.جستجوی آب حيات برآمده

 منابع آباصلى را ثروت  ٢٠برخلاف نصيحت مولانا، به جای تشنگى، تصور است كه مصيبت امروز ما ناشى از اينو اما 

با وجود همۀ امكانات از همينرو  .دانيم و دائما در جستجوی يافتن منابع بيشتر و متمع شدن حداكثری هستيممى

هيچ يک از شهرهای ما به اندازۀ گذشته سبز و خرم  تقريبا ،ستحصال منابع آب را ساده كردهكه پيدا كردن و ا مدرن

ب كاسته و آن را بالفعل كرده است، يد، از بالقوگى منابع آجستن از تكنولوژی جد پنداری به ميزانى كه بهره نيست.

 .دهيموری هر چه بيشتر از آب كاسته شده و عمدۀ آن را مستقيم يا غيرمستقيم هدر مىانگيزۀ ما نيز برای بهره

شود اين تصور را ايجاد ای شيرآب باز مىآبى ايران از ميان برده؛ وقتى با اشارهكنولوژی سطح تماس ما را با واقعيت كمت

عميق هزاران چاه به جای قنات،  خواهى راكند كه خانۀ ما متصل به اقيانوس آب شيرين است. هزينۀ اين زيادهمى

  . ها و شهرها و زندگى ما نيفزوده استب، بر صفای خانهاين حجم آپردازد، در حاليكه بيرون كشيدن مى

به  يعنى است؛وز و ظهوری بيمارگونه يافته بر مثل ديگر ويژگيهای فرهنگمان ،بود مااصلى كه روزی ثروت  ایتشنگى

دارد نمىاا به فعاليت ور ما اين تشنگى ليكن ايم،كنيم تشنهاس مى. دائما احساستسقا خود را نمايانده است مرض صورت

                                              
اش در كوهستان دوازده ميلى آنجاست و نهر شاد و شاداب به سوی شهر جاری است و حافظ در تعريف آباد است كه سرچشمهو اين همان نهر ركن« ١٨

 .١١٣، ص٢، جايران و قضيۀ ايران كرزن،». تر باشدآن چنان داد سخن داده است كه انسان انتظار دارد نهری بزرگ
گفت بر گو تا  ؛باز گويم گفت كوته بهترست /گفت ای شه يک هنر كان كهترست؛ اشو آن بيان صنعت و انديشه /اشوبت هدهد رسيد و پيشهن« ١٩

از چه  /كجايست و چه عمقستش چه رنگتا ؛ من ببينم آب در قعر زمين /بنگرم از اوج با چشم يقين؛ گفت من آنگه كه باشم اوج بر /كدامست آن هنر

نک: » در بيابانهای بى آب عميق /پس سليمان گفت ای نيكو رفيق؛ دار اين آگاه رادر سفر مى /ای سليمان بهر لشگرگاه را؛ جوشد ز خاكى يا ز سنگمى

 ، دفتر اول.مثنوی معنوی
  جو تشنگى آور به دست/ تا بجوشد آبت از بالا و پست (مولانا)آب كم ٢٠



در اين وضعيت بر  . تمنای آبخواهيمآب مىباز هم ايم و ای افتادهمى برآمده گوشهبا شك جانبلكه همچون جسد نيم

های ابتلای ما به بيماری استسقا از نشانه. كندمىتر بلكه ما را به مرگ نزديک و نزديک ،كندتمنای زندگى دلالت نمى

يعنى  كردهچمنكاری به جای احداث باغ با منابع آب  كنيم؛زير آفتاب پهن مى سيع آب راهای واين است كه پهنه

 و خلاصه به هر نحوی كنيم،تأسيس مى بازدهكم پرمصرف و صنايع ،ناچيز آب با منابعكنيم؛ ايجاد مى» بيابان سبز«

از  به ازای هر نفر، تر است. سرانۀ مصرف آب در ايرانارزشخود آب كم ايم كه ازكردهدستاوردهايى ا صرف گوهر آب ر

برماست كه  .و وضعيتمان وخيم است مست و اين يعنى ما به استسقا دچاريبيشتر ا از كشورهای پرآب جهان بسياری

   زودتر فكری به حال خود بكنيم.

، نيستيا توسعه دادن كشت ديم و ... قنات و چون حفر  ىهايى كهنبازگشتن به شيوه انديشى به معنىمسلما چاره

گمان بى ،كنيم اگر منتج از تشنگى حقيقى باشداست. هر كاری كه مى» دوباره تشنه شدن«در چاره  از اين، بلكه بيش

حتى حفر قنات نيز ممكن است به ضررمان بيانجامد. اگر درس  ،عكس تا زمانيكه تشنه نباشيمدرست خواهد بود و به

آنكه حقيقتا در جستجوی سازيم بى، اگر خانه مىتشنۀ پاسخ دادن به پرسشى وجودی باشيمآنكه م بىخوانيمى

و خلاصه هر كاری كه از منشأيى به جز  باشيم، اگر حرص و خودخواهى راه عاشق شدن را بر ما بسته» سكونت«

يک  از ، عمدتااين سرزمين تهديدآميزو  بدانيم همۀ مشكلات به ظاهر متنوع. بايد اشتباه است شود،تشنگى صادر مى

   .در همۀ مراتب معنايى آن است ،و آن تشنه نبودنعامل بنيادين نشأت گرفته 

زيستى تا شهر و  هایمجتمعهايش از طراحى يک خانه تا نقش معماری و شهرسازی در همۀ مقياسدر اين ميان 

فقط سه درصد از كل حجم آب مصرفى  خانگى مصرف نقش خطيری است. هرچنددر تذكر تشنگى منظر شهری و ... 

كردن ذهنيت ايرانيان ليكن تربيت و به سامان ،كمبود آب ندارد معضلاثر چشمگيری در  آن،جويى در و صرفهاست 

معماری و شهرسازی از آنجا كه بيشترين سطح  ، بايد از همين سه درصد آغاز شود. در اين ميانهدر مواجهه با آب

اش فقط اين معنىفراهم كرده، نقش مهمتری دارد.  به طور خاص، آبزندگى به صورت كلى و با پديدۀ با  آدمىتماس 

تشنگى را به  توانداست كه مى رمهمتر از آن اين است كه معماری و شه نيست؛مصرف و شهری كم معماری ايجاد

. بايد متوجه قدر و قيمت آب باشيم و كنيمىآب زندگى ميعنى به ياد ما بياورد كه در سرزمينى كم ،ايرانيان تذكر دهد

كند؛ در واقع ما را به نحوی ناخودآگاه تربيت مىحتى ورای تذكر  ،معماری و شهر با زندگى ما سروكار دارد از آنجاكه

 كند،مى »تربيت«و  »سازدمى«، شهر و معماری نيز ما را به نحوی »سازيممى«اين تنها ما نيستيم كه خانه و شهر را 

با خيال تشنگى آشنا شويم و قدر و قيمت  همۀ وجودمانتواند ما را در حين زندگى به ترتيبى تربيت كند كه با لذا مى

پردازی حول اين گوهر گرانقدر وادارد و آن خيال تواند ما را به خيالآب را بدانيم. اين معماری و شهر است كه مى

  در ما بيدار كند.دوباره ها بود در همۀ عرصه محرک ما برای فعاليت و رشد عاملرا كه  تشنگى
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